
73

سعيد تورك

نگاه كن

به گورهايي كه از فرط بيكارى

رو به آسمان

دهان دره مى كنند

و به اين تقويم ها

كه هر روزِ روز

بدون تغيير 

و با تمام تعطيلاتش

از كنار تو

با سگى كه قلاده در گردن دارد

مى گذرند و سلام مى كنند.

آنا رضايي

هر عصر با سنجاق سرهاي جنگ زده مان

در آلبوم هاي آبادان رژه مي رفتيم

و دلمان نمي آمد بگوييم روزي در كفن و دفن اين همه خيابان كم خواهي آورد

حالا هرچند گلوله هاي مشقي مرگ را حرام مي كنند

من براي معصيت بعدي آماده ام

با گردنبند صدف 

و دامني كه به تاراج رفته ست

از ميان اين سه گلوله 

آن كه با تو سر و سري دارد به هدف خواهد خورد

تا از آغوشت زنده بيرون نيايم

هميشه پاي شخص سومي در مذاكرات عاشقانه در ميان است

با حسادتي متمركز در جبهه هاي تنش

در سيگاري نيم سوز پناه مي گيرم

و با اجاق دردودل مي كنم

كه تباهي

سقوط در دستمال هاي گلدوزي شده بود


